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 انقلاب گیری نظام حزبی در بستر توسعه اجتماعی و ساختار فرهنگ سیاسی ایران بین دوبررسی موانع شکل
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 چکیده

های جامعه مدنی و نظام دموکراتیک غرب ای اجتماعی و سیاسی از نشانهیافته، پدیدهدرمفهوم خاص به معنای گروه منسجم و سازمانحزب 

و برخاسته از شرایط بعد از انقلاب صنعتی است که به مرور توسط سایر جوامع از جمله ایران اقتباس و تقلید شد. اگرچه با وقوع انقلاب 

یاسی در ایران تشکیل شدند، اما با ظهور حکومت پهلوی، تثبیت دموکراسی و تشکیل نظام حزبی با مشکل مواجه گردید. مشروطه احزاب س

های امهها بیشتر در برنگفتمان شاهی پهلوی سیاسی ایران فرهنگ سیاسی سنتی و تبعی بود. -فرهنگ سیاسی غالب در ساختار اجتماعی

تبعی  -صنعتی و شهری پرداخت و به توسعه سیاسی و احزاب توجهی نکرد. فرهنگ سیاسی سنتینوسازی و توسعه به توسعه اقتصادی، 

های رانتیر، خشونت سیاسی، توسعه ناقص، تداوم نظام پادشاهی و چرخه استبداد و...گردید. مجموع این عوامل عامل اصلی بوجود آمدن دولت

هنگ سیاسی سنتی و تبعی و ایجاد مانع برای تثبیت دموکراسی و نهادینه شدن ای برای تداوم فرتنیدهدرکنار هم تشکیل شبکه علی درهم

 -این تحقیق با استفاده از نظریه آلموند و وربا و هانتینگتن و به صورت روش تاریخیفعالیت های حزبی و تشکیل نظام حزبی در ایران شد. 

 اسنادی انجام گرفته است.
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 بیان مساله

اجتماعی از نشانه های جامعه مدنی، نظام دموکراتیک و برخاسته  -حزب به معنای ساختاری منسجم و سازمان يافته و پديده ای سیاسی

اجتماع گروه شهروندانی است که آرمان مشترک  3حزب»از جامعه بورژوازی غرب و کشورهای اروپايی، پس از انقلاب صنعتی است. 

و منابع ويژه شان آنان را از گروه بزرگتر که جامعه ملی است مشخص می سازد وبا داشتن تشکیلات و برنامه منظم و ياری مردم می 

حقق برسانند يشان را به تکوشند که قدرت دولتی را در کشور به دست گیرند و يا اينکه با اين قدرت همباز گردند، برنامه و آرمان ها

(.حزب مانند بسیاری از مظاهر تمدنی 044: 3136)ابوالحمد،« و در اين راه از همه  توانايی ها بويژه از ابزارهای قانونی ياری گیرند.

نوسازی  تهايی در جهغربی در ساير جوامع ازجمله ايران مورد توجه و اقتباس قرار گرفت. اگرچه سالها قبل از انقلاب مشروطه گام

وجود آمد.  سیاسی ايران به -ای در ساختار اجتماعیدر ايران برداشته شده بود، اما مقارن با انقلاب مشروطه تحولات اجتماعی گسترده

 برنامه های توسعه و نوسازی بخصوص با روی کارآمدن رضا شاه پهلوی باسرعت زيادی اجرا شد.

 3136)از کیا و غفاری، "دارد. 1پیچیده است که ارتباط نزديکی با مفهوم بهبود،مقوله ای ارزشی و جريانی چندبعدی و 1توسعه"

ای ديگر از تاريخ است. توسعه عبارت توسعه حرکت جامعه از يک مرحله تاريخی و توفیق آن در ورود همه جانبه به مرحله"(.310:

اين نظام جديد خود مرحله و شرايط تاريخی تازه است از مرگ تدريجی نظام کهن و تولد و رشد تدريجی نظام تازه از زندگی که 

(. توسعه موجب تغییر کمی و کیفی ساختار جامعه می گردد و ابعاد مختلفی شامل 14:  3143)عظیمی، "ای برای جامعه خواهد بود.

صادی مقدم بر قتا -توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و انسانی می باشد. برخی از صاحبنظران معتقدند توسعه اجتماعی

به عنوان تقويت کننده ارزشهای  5از توسعه سیاسی 0لوسین پای"توسعه سیاسی است و زمینه را برای توسعه سیاسی فراهم می کند.

دموکراسی نظام سرمايه داری غرب ياد می کند و مشارکت توده ای، وجود نظام های چندحزبی، رقابت های انتخاباتی، ثبات سیاسی 

تبديل دموکراسی به  6ش در ساختار سیاسی را به عنوان شرايط لازم برای تحقق توسعه سیاسی می شناسد. گابريل آلموندو پرهیز از تن

همان :  )ازکیا و غفاری، "يک نهاد ساخت يافته، بسیج عمومی و گسترش جامعه مدنی را از شرايط تحقق توسعه سیاسی می داند.

ارتباط دارد. اگر نظام سیاسی به روند دموکراتیزه کردن شتاب بخشد در راستای تحقق توسعه سیاسی با عملکرد نظام سیاسی "(.53

توسعه سیاسی پیش خواهد رفت و در چنین حالتی، جنبه مثبت يا فراروی و رشد نهادها خود را نشان خواهد داد. اما اگر نظام سیاسی 

 (.314: 3141ی فرو خواهد غلتید.)عالم،نتواند نهادهای دموکراتیک را مستقر يا حفظ کند دريک مسیر قهقراي

فرهنگ سیاسی ماهتیا ً شامل نظامی از باورهای تجربی، " 4توسعه سیاسی و نظام سیاسی با فرهنگ سیاسی ارتباط دارد. به اعتقاد وربا

 :Verba, 1965)"های بیانی و عاطفی و ارزشها است که شرايطی را که عمل سیاسی درآن رخ می دهد، مشخص می کند.نشانه

آلموند و وربا فرهنگ سیاسی را الگويی از نگرش ها، ارزش ها و باورها نسبت به حوزه سیاست و عمل سیاسی در میان اعضای  (.513

يــک گروه اجتماعی يا جامعه تعريف می کنند و آن را عامل مهمی در شکل گیری رفتار سیاسی افراد می دانند. آنها با مقايسه 

 3134)سیدامامی، "فته اند تفاوت فرهنگ سیاسی اين کشورها بر عملکرد نظام سیاسی آنان مؤثر بوده است.فرهنگ سیاسی نتیجه گر

:141 .) 

فرهنگ سیاسی  -1فرهنگ سیاسی محدوديابسته -3شناسی خود چند نوع فرهنگ سیاسی را مشخص می کنند:آلموند و وربا در گونه

 فرهنگ سیاسی مشارکتی.  -1تبعی ياانفعالی
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  93/  دو انقلاب نیب رانیا یاسیو ساختار فرهنگ س یدر بستر توسعه اجتماع ینظام حزب یریگموانع شکل یبررس

ن استنباط کرد، فرهنگ سیاسی مشارکتی  متناظر بر نظام دموکراتیک می باشد. به نظر می رسد بعد از انقلاب مشروطه با تأسیس می توا

 رفت ايران در مسیر دموکراتیک شدن و مشارکتپارلمان و تأسیس اولین احزاب سیاسی و محدود شدن قدرت شاه و دربار، انتظار می

کسب قدرت و امکان رقابت با همديگر را داشته باشند. بخصوص بعد از اجرای برنامه های نوسازی  مردم و نیروهای اجتماعی برای

ملت، اشاعه فرهنگ سیاسی مشارکتی و تشکیل نظام حزبی در ساختار اجتماعی و سیاسی  -و توسعه توسط پهلوی ها و استقرار دولت

نقلاب اقتصادی، ساختار سیاسی ايران از ا -ستیم علیرغم توسعه اجتماعیايران محتمل بود. اما همانطورکه براساس اسناد موجود شاهد ه

فاقد فرهنگ سیاسی مشارکتی، نظام حزبی و توسعه سیاسی بوده است. محقق با اين فرض که  3154مشروطه تا انقلاب اسلامی سال 

ی احزاب لعه و بررسی علل توسعه نیافتگفرهنگ سیاسی می تواند در عدم توسعه احزاب و استقرار نظام حزبی مؤثر باشد درصدد مطا

در ايران آن دوران برآمده است. سوال اساسی تحقیق اين است که چرا در ساختار و فرهنگ سیاسی ايران، احزاب سیاسی توسعه پیدا 

در توسعه  ننکرده اند؟ آيا نوع فرهنگ سیاسی ايران در توسعه نیافتگی احزاب سیاسی نقش داشته است؟ آيا نوع نظام سیاسی ايرا

 نیافتگی احزاب سیاسی نقش داشته است؟ 

 پیشینه تحقیق
تغییرات اجتماعی پیشامشروطه وپسامشروطه ايران رادرمسیرتوسعه اجتماعی قرارداده بوداماازلحاظ توسعه سیاسی موانع عديده ای 

ودرعین حال پیچده ای درتحقق توسعه پايداروجود داشت.ازنظرقاضی زاده فرهنگ سیاسی ايران دارای خصوصیات مهم 

است:بعدازانقلاب مشروطه،حاکمیت تفويضی موردقبول تصويب کنندگان قانون اساسی قرارگرفت. براين اساس،حاکمیت، منبعث 

ازمردم ومجلس شورای ملی طبق اصل دوم قانون اساسی نماينده مردم شد.مجلس شورای ملی طبق اين اصل نماينده مردم بود. ولی 

م ونیزاختیارات شاه ومجلس سنا محدود شده بود.درعین حال شاه، مقام تشريفاتی داشت وتفکیک قوامورد پذيرش بنابراصل دوّم،متم

قرارگرفته بود.ولی درزمان رضاشاه، قوه مجريه برسايرقوا مسلط گرديد ودردرون قوه مجريه نیز شاه، علی رغم آنکه درقانون اساسی 

رمشروطه،مردم درتعیین شاه نقشی نداشتند،دراين ساختار احزاب و گروههای سیاسی مسئوول نیز نبودبه صورت حاکم مطلق درآمد.د

از حالت نهادی و منبسط برخوردارنبودودرفرهنگ مردم وفرآيند سیاسی کشوردارای کارکرد تثبیت يافته ای نداشت.ازاين رو،ناچار 

 .سطه بین مردم وحکومت انجام دهندبه ايفای نقش ضعیفی بوده،نتوانسته اندوظیفه ونقش اصلی خودرابه عنوان وا

درايران،فرهنگ ونگرش سیاسی گروههای حاکم به دلايل عمیق تاريخی و اجتماعی وروانشناختی نگرش پاتريمونیالیستی بوده که 

درآن ساخت قدرت،رابطه ای عمودی وآمرانه ازبالا به پايین،میان حکام ومردم تصورمی شده است.فرهنگ سیاسی ايران ترکیبی 

مريت وتابعیت درمقابل مشارکت است.درفرهنگ سیاسی تابعیت،رفتارهای سیاسی افراد،ترکیبی است ازفرصت طلبی،انفعال ازآ

وکناره گیری،اعتراض پنهان وترس،چنین فرهنگی،توانايی افراددرهمکاری واعتمادبه يکديگرراتضعیف می کند.فرآيند فرهنگ 

زرهبران،نگرشهاوگرايش های منفی نسبت به کارکردقدرت سیاسی ايجاد می پذيری وجامعه پذيری درچنین فرهنگی دراتباع ونی

ط ايران انجام متوس هکند.آر.دی.گاستیل پژوهشی دربارۀ ويژگیهای عمدۀ فرهنگ سیاسی ونظام ارزشی دربین قشرهای مختلف طبق

ايجادنمی کند.ايرانیان  داده است.براساس اين پژوهش،فرهنگ سیاسی ايران زمینه مساعدی برای مشارکت ورقابت سیاسی

معتقدند:آدمیان طبعاًشروروقدرت طلب اند،همه چیزدرحال دگرگونی وغیرقابل اعتماد است،آدم بايد نسبت به اطرافیانش بدبین وبی 

 اعتمادباشد،حکومت دشمن مردم است.

 -1بی اعتمادی شخصی -1بدبینی سیاسی  -3ماروين زونیس،فرهنگ سیاسی نخبگان ايران رادرچهار ويژگی خلاصه کرده است:

فرهنگ سیاسی  -3تفاوت مشهودبود:مسوء استفاده ازافراد.دردوران پهلوی چهارنوع فرهنگ سیاسی  -0احساس عدم امنیت آشکار

فرهنگ سیاسی سوسیالیتی. لذاچندپارگی فرهنگ سیاسی  -0فرهنگ سیاسی لیبرال ملی -1فرهنگ سیاسی شاهی -1شیعی -اسلامی

ام فرهنگ سیاسی مشترک دردوره پهلوی گرديد.برخی،ويژگیهای ديگری نیزبرای فرهنگ سیاسی ايران درايران موجب عدم انسج

ذکرکرده اندازجمله:آمريت،نظريه توطئه،عدم تساهل وسعه صدر،خشونت سیاسی،سیاست گريزی،عمل زدگی،بی اعتمادی 
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رهنگ وغربی است.برخی ديگرسه نوع فسیاسی،فرهنگ سیاسی کنونی جامعه ايرانی مشتمل برهمزيستی سه فرهنگ ملی،دينی 

استبدادی،دينی ومدرن رابرمی شمارندکه همگی گويای ترکیب عناصری خاص ومتمايزدرفرهنگ سیاسی ايران است.فرهنگ سیاسی 

ا است وديگری تاريخی م –درايران تحت تأثیردوعامل مهم است:يکی ريشه درتاريخ گذشته داردکه تعیین کننده هويت عام فرهنگی

 -3هستیم متعلق به وضع کنونی وفعلی است که ناشی ازواقعیت هاورويدادهای دوران معاصراست.درايران باسه لايه فرهنگی مواجه

فرهنگ مدرن غربی که ازعصرمشروطیت آغازشده است.فرهنگ سیاسی ايران  -1فرهنگ اسلامی -1فرهنگ قبل ازاســلام

 5تیزهوشی وتحرک -0مناسبات شخصی -1روحیه افراطی- 1خودبزرگ بینی -3ست که به اختصارعبارتنداز:متأثرازعوامل متفاوتی ا

 (.3143.)قاضی زاده،فرهنگ مطلق انگاری -9سلطه وفرهنگ تسلیم  -3اعتمادبه شايعه -4خرافه گرايی -6تقديرگرايی-

ا شاه پهلوی انجام داد.با اين مفروض آغازمی کندکه تحقیقی درباره فرهنگ سیاسی ايران دردوره محمدرض3964زونیس دراواخردهه 

عموم کشورهای درحال توسعه ازجمله ايران درپی رشدوپیشرفت بودند.اينکه فرايندهای سیاسی دراين گونه کشورها  3964در دهه 

تا اواسط دهه  3954حامی رشد وتوسعه بوديا خیرازسوال های مهمی است که آينده آنهارارقم می زند.زونیس معتقد است طی دهه 

شاه عموم مخالفین خودراسرکوب کردوباحمايت غرب وحتی کشورهای کمونیستی شروع به توسعه عمومی کشورنمود،اما  3964

درعین حال نتوانست يک حکومت اکثريت بوجودآوردودرواقع بحران ها ومخالفت هابا ماهیت سیاسی حکومت اوفقط به تاخیر 

حلیل های زونیس حکومت شاه مبتنی برخواست های يک فرد واقلیتی بسیار کوچک اطراف افتادندوحل وفصل نشدند.براساس ت

اواداره می شدونظمی سیاسی مبتنی بر اولويت های آنان شکل گرفت.وی می گويد:اين نوع سیستم سیاسی درست کردن،بیشتر حالت 

ران دوره ذاشته شده باشد.زونیس حوزه سیاست درايهای روان شناسانه داردتااينکه بر استوانه های مستحکم فکری وفلسفی بنیان گ

شاه را براساس رابطه میان شاه،امرای ارتش،سازمان امنیت و نخبگان سیاسی دردربار،هیات دولت وجمعی ازمديران رده دوم و سوم 

تندنخبگان یمی داشکه بانظم سیاسی موردعلاقه اوهماهنگ بودندترسیم می کند.او اين مجموعه تصمیم گیرندگان راکه امکانات عظ

سیاسی نامید..متغیرهای تحقیق عبارت بودنداز:بدبینی،بی اعتمادی،احساس ناامنی وسوء استفاده های گسترده افرادازيکديگر.اينها 

می گويد:ايرانی هاپیوسته 3964ويژگی های رايج درمیان نخبگان سیاسی ايران هستند.زونیس با استنادبه لئوناردبايندرايران شناس دهه 

ظام سیاسی خودرابه چالش می کشندوبا مقاومت همراه باسکوت وباخودداری ازباورکردن آنچه افرادمی گويند:بدبینی خود نسبت ن

 به تحولات وفرايندهای سیاسی ابراز می دارند.

بت ارند.مردم نسزونیس برخی متن های طنزمطبوعات وسرمقاله مجله هاراهم مورد تحلیل قرار داد.وی می گويد:مردم به هم اعتماد ند

به افکار،اعتقادات،تمايلات وتصمیم گیری های ديگران اعتمادی ندارند.مردم آنقدردروغ می شنوند که ديگر به کسی اعتماد نمی 

کنند.اووضعیت اجتماعی وفرهنگ وقت را ترکیبی ازخودخواهی وفرصت طلبی وروابط میان افراد راپیوسته درفضايی مملوازمبارزه 

می کند.زونیس نا امن بودن سمت ها درايران عصر شاه راناشی ازوفاداری به شخص شاه وخواست هاوامیال ومنافع  با يکديگر توصیف

اوبه جای منافع کشورواصول فکری که بايستی کارگزاران ودست اندرکاران يک نظام سیاسی راتعريف کندمی 

اه دوم ناشی ازفردمحوری،وفاداری محض به شخص شداند.شکنندگی،آسیب پذيری،بی دوامی وبی ثبات بودن نظم سیاسی پهلوی 

به جای وفاداری به کشورومنافع وجهت گیری های مورد اجماع نخبگان آن بود.زونیس دراين تحقیق بین فرهنگ سیاسی وماهیت 

دوبسیاری بو نظام سیاسی دردوره محمدرضاشاه پهلوی رابطه برقرارکرد.در ايران اکثر فرصت ها در دوايرمربوط به نهاددولت فراهم

ازافرادبرای بهره برداری ازاين فرصت هابه دولت نزديک می شوند.نزديک شدن به دولت تابع محورقراردادن شخص شاه وافکارو 

تمايلات وسیاست ها ومنافع او بود.بدين صورت فرهنگ سیاسی تملق،دروغ،چاپلوسی وچندشخصیتی بودن رواج پیداکردونتیجه اين 

يی،ضديت با نهاد دولت وبی اعتمادی گسترده بود.چنین ساختاری فردرا ضعیف وذلیل می کند واستقلال ساختار،بدبینی،اغراق گو

رأی وعمل راازاومی ربايدوچون سمت ها فی نفسه اعتبار ندارند وتابع رأس هرم هستند،مسئولیت پذيری برای صاحبان سمت نیزبی 

کردند مسئولیت هرکاری را به مافوق خودنسبت دهندوخودراصرفاً معنامی شود.زونیس می گويد:مديران ايرانی پیوسته سعی می 
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مجری اوامرقلمدادکنند.چنین شرايطی حاکمیت فرهنگ تملق وارادتمندی به جای شايستگی و مهارت وتخصص،زمینه سازفرهنگ 

 (.3134.)زونیس،سیاسی مخرب درتقابل باانسجام اجتماعی وسیاسی قرار می رفت

نوان فرهنگ سیاسی ضمن اشاره به تحقیقات گذشته درموردخلقیات ايرانیان اززمان قاجارتا اکنون سوال سريع القلم درکتاب خودباع

اصلی تحقیق رابدين صورت مطرح می کند:نقش،وزن وتاثیر گذاری فرهنگ سیاسی در فرآيند های منتهی به رشدوتوسعه يافتگی 

ايران پرداخته ودراين راستا نظام وفرهنگ عشیره ای رامبنا  وظهوردموکراسی در ايران چیست؟محقق به ريشه های فرهنگ سیاسی

يران انباشته سیاسی ا –قرارداده وتاثیرآن درشکل گیری رفتاروفرهنگ سیاسی ايرانیان رابررسی می کند.اساس ساختاراجتماعی 

شمارمی  ان فرهنگ غالب بهازعناصرفرهنگ ايلی وعشیره بوده وفرهنگ عشیره ای درمحیط اجتماعی ايران دربین توده مردم ونخبگ

آيد.مبنای زندگی عشیره ای درسلسله مراتب مبتنی برخويشاوندی و ريش سفیدی وسن است که می تواند انسجام درونی ايل راحفظ 

کند.دراينجا،فرديت به معنای سنتی وحتی منفی آن حاکم است .اين تلقی از فردکه عمدتاً يک موجود وفق گیرنده وبا شرايط است 

ای فرددر نظام پادشاهی تطابق دارد.در عشیره همه چیز خان است ودر نظام پادشاهی جز پادشاه وجود ديگری اعتبار با معن

نداردوهمگان دراختیاراومی باشند.حکومت دراختیار فردست.اين تلقی ازفردباوجودورودعقلانیت اداری،اجتماعی 

کیفی نشد.اين فرديت مانع نهادسازی می گرددزيرانهادسازی وقواعد  واقتصادی،سالهادرجامعه ايرانی تداوم يافته وزمینه سازتحول

مکتوب و رفتار قاعده مند نقش فردرا تقلیل می دهد ونقش خان وشاه رامتزلزل می کند اين فرهنگ نیزسالها درايران با وجودکاهش 

رهنگ غارت رانهادينه کرده جدی نقش عشايردرحکومت ونظام سیاسی تداوم پیدانمود.درنظام عشیره ای کسب ثروت نوعی ف

وبعنوان ارزش ايلیاتی تلقی می گردداما نحوه استفاده ازاين ثروت براساس تقسیم آن دربین اعضای ايل بوده نه انباشت وسرمايه 

گذاری وتولیدوسرمايه گذاری.اين گونه فرهنگ سیاسی مانع ازشکل گیری فرايند کشورسازی وملت کشوری درايران  شده است.در 

ملت سازی شکل گرفت اما دراين دوران همه ته نشستهای فرهنگ عشیره ای به راحتی  -رضا شاه يک شکلی ازفرآيند کشورزمان 

تغییر نکردوعقلانیت متناسب باجامعه مدرن بوجود نیامد.تداوم فرهنگ عشیره ای درنظام های سیاسی ايران باعث به تاخیر افتادن 

هنگ حذف وبی اعتمادی وعدم توانايی درايجادارتباطات استدلالی رارواج داد.ايجاد يک تعلقات جمعی ازمنافع واهداف ملی شدوفر

نظام فکری منسجم محتاج تحول فکری وعقلی است که باسازماندهی نوين تطابق داشته باشد.نظام های مبتنی برفردقاجاريه وسلسله 

ابلیت ردمحوری وفرهنگ پادشاهی با فرهنگ عقلانیت قپهلوی تضاد اصولی با اين گونه تکامل داشتند.فرهنگ عشیره ای،فرهنگ ف

تطابق نداردوهرگونه کوششی برای تلفیق آنهاپاسخ پايداری عرضه نمی کند.سلسله پهلوی به صورت شکلی وتبلیغاتی به ايجاد تحول 

 -ت فرهنگیا عقلانیدرنهادها،ساختارها و سنت های مطابق با تعريف جديد از زندگی متوسل شدندوبدلیل تضادهای ذاتی سیستم ب

 سیاسی نتوانست عقلانیتی لازم يعنی تحمل ديدگاههای مختلف وحذف فرديت رامحقق کند.

تشکیلات حکومتی قاجاروپهلوی ازپويايی،ثبات ومشروعیت لازم برای ايجاد تحول درجهت حذف فردمحوری وراه اندازی  

دان ياضعف ومتی نیزفرصت استقلال فکری وسیاسی رافراهم نیاورد.فقفرايندعقلانیت مدرن رانداشتند.نفوذ بیگانگان دراين دونظام حک

روحیه اجماع کلان درعهد قاجاريه ودوره پهلوی زمینه های تحول ازفرهنگ سیاسی عشیره ای به فرهنگ سیاسی مبتنی براستدلال 

اخرسلسله ای مختلف سیاسی تااووعقل جمعی راايجاد نکردوژن استبدادبدون آنکه ترتیبی برای تغییر آن صورت پذيرد،در نظام ه

 پهلوی ادامه يافت.محقق ويژگی های فرهنگ سیاسی ايران رادرسه گروه رفتار شناسی به شرح زير معرفی می کند:

 :منفی بافی،غرورکاذب،کم فکرکردن ،ضعف درهنرگوش کردن به ديگران،کم حوصلگی درتحلیل  درسطح فردی

 ل توجه میان ظاهر وباطن ،فرصتهای بسیارمحدود برای رشدفرد.وشناخت،احساسی وهیجانی بودن فرد،تفاوت قاب

 :با  احترام قائل نبودن ضعف درفراگیرشدن شايسته سالاری، بی اعتمادی، در سطح ماهیت روابط میان شهروندان

ته های اولويت خواس خواسته های ديگران، فهم منافع و در نپذيرفتن تفاوت های يکديگر،ظرفیت محدود قواعدرقابت،

 تحقیر وتخريب ديگران. تمايل به آزار، فردی برخواسته های جمعی،
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 :(365:3191م،)سريع القلفرهنگ عمومی غیرعقلايی، دولتی بودن نظام اقتصادی،بی ثباتی نظام اجتماعی. سطح ساختارها 

  چارچوب نظری
.آلموندو وهانتینگتن راساختاربندی کرده استمحقق دراين پژوهش به منظور تحلیل دقیق ترموضوع تلفیقی از نظريه آلموندو وربا 

ها و باورها نسبت به حوزه سیاست وعمل سیاسی درمیان اعضای يک گروه اجتماعی ها،ارزشفرهنگ سیاسی راالگويی ازنگرش"وربا 

اند ،نتیجه گرفتهیگیری رفتار سیاسی افراد می دانند.اين دوبا مقايسه فرهنگ سیاسکنندوآن را عامل مهمی درشکلياجامعه تعريف می

آلموندو ورباگونه شناسی  (.141:  3134)سید امامی، تفاوت فرهنگ سیاسی کشورها برعملکرد نظام سیاسی آنان مؤثر بوده است

فرهنگ سیاسی محدود يا بسته؛ دراين نوع فرهنگ سیاسی افراد نسبت به  -3دهند:خودرا از فرهنگ سیاسی به اين صورت ارائه می

کنند ونه تصويرروشنی ازنظام سیاسی درذهن دارند. دراين کشورومسايل وتصمیمات ملی نه احساس وابستگی مینهادهای سیاسی 

ها را به کل نظام سیاسی مرتبط توانند اين تصمیمات وسیاستگیری ها دخالت دارند ونمیمحلی درتصمیم  فرهنگ افراددرسطح

  -1(.41:  3141) قوام، های سیاسی مؤثرباشند. گیری ودگرگونی هدف تواننددرشکلکنند که میسازند. مردم اصلا تًصور نمی

فرهنگ سیاسی تبعی يا انفعالی؛دراينجا فردمنفعل ياتابع ازوجود نظام سیاسی آگاهی داردونسبت به آن نگرش خاصی پیدا کرده است. 

اسی و می نامديا بالعکس،اما رابطه فرد با نظام سیکندياازآن متنفراست، اين نظام را نظامی مشروع مثلا ًنسبت به آن احساس غررور می

های نظامی هیچ نقشی ندارد.واز خود به عنوان بازيگردرامورسیاسی های نظام يکطرفه است. به عبارت ديگر فرددردرون دادهبرون داده

ها و و تجمیع خواست به علت ضعف ساختارهای نهاده و نبود نهادهای بیان".(Almond , verba : 1975 : 40) تصويری ندارد

توانند از کارايی سیاسی چندانی برخوردار باشند.دراين نوع فرهنگ، مردم عملا ً خود ها، افراد نمیتقاضاها نظیر احزاب و انجمن

ود. شرااتباع حکومت می دانند.نگرش فردپیرويا تابع احتمالا ً درجوامعی که ساختارهای نهادی تفکیک شده به وجود نیامده، ايجاد می

های های احساسی وهنجاری وفقدان ياضعف نگرشنگرش فرد پیرو درجوامعی که نهادهای دموکراتیک توسعه يافته دارندبه نگرش

فرهنگ سیاسی مشارکتی : فرهنگی است که درآن افراد جامعه به طور  -1(. 41 -41)قوام،همان،"گردد.ادراکی و شناختی باز می

ها )شامل استرانژی، طبقه بندی ها.واولويت( نقش ها وتقاضاها(،دادهکل ونهاده ها )طرح خواستهنسبی درنظام سیاسی به عنوان يک 

نظام  توانند بر تصمیماتکنندوازلحاظ روانی براين باورند که میهاهمچنین خودرا افرادی فعال درجامعه سیاسی قلمداد میدارند.آن

 (.Almond & Verba, ibid: 18)"سیاسی تأثیر بگذارند.

وآئین های  هاطريق سازمان زا پیوستگی استقلال و کند نهادينه شدن يک نظام مستلزم رسیدن به سطح عالی تطبیق،هانتینگتن تأکید می

نظام نهادينه توان  وقتی يک تقويت هريک از اين کیفیات است. توسعه سیاسی بستگی به اعتلاء و از اين رو متشکله آن نظام است.

توان گفت قابلیت تطبیق،حفظ وبازتولیدرادرمراحل مختلف تاريخی پبداکرده است.يک نظام پیدا کند میبرخوردبادگرگونی را

شودکه ازسطح بالای پیچیدگی برخوردارباشد.يعنی عملکردآن انحصارا بًه بازی ساختاربستگی نداشته سیاسی وقتی نهادينه خوانده می

سی مستقل،بی طرف ووجود نفرات ورزيده اجرايی است که باشد.توسعه سیاسی مستلزم ساخت تدريجی يک نظام سیا

نه ها و آيین های سیاسی موقعی نهاديها تنها اوضاع همگانی باشد. سازمانانحصارابراساس شايستگی انتخاب شده باشند وهدف آن

ها ضبط ازآناسی استفاده ای منهستند که از درجه ای از پیوستگی برخوردار باشند، يعنی مورد ارجاع و قبول باشند و مردم و طبقه سی

های اجتماعی هگیری گروای ساختارهای سنتی و تحريک تقاضای مشارکت سیاسی به شکلبه عمل آورند.نوسازی با فروپاشی پاره

کند.روند سريع نوسازی،جامعه رابه صحنه برخوردمستقیم نیروهاهی اجتماعی اندکمک میجديدی که تاکنون درنطفه ای وجودداشته

کندوازخشونت طرف های مقابل خود هم آگاهی دارندواين افراط درتعیین هويت ها وبرخوردهای مستقیم با ايجادنهادهای يل میتبد

های نوسازی اقتصادی، نیروهای کند. درمقابل ضرورت ايجاد حداقل نظم وادامه برنامهپايدار،مستقل ومورداجماع تعارض پیدا می

 ها درحد ابزارهای قهری برای کنش خود دست می زنند.های سیاسی يعنی کاهش آناجتماعی به ساده سازی شديد نهاد
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بايدتوسعه  ی،توسعه سیاس و توان انجام همزمان نوسازی اقتصادی از به نظرهانتینگین اين وضعیت مبین اين است که جهان سوم به دور

، بدين سان نوسازی به قیمت تضعیف نهادهای جامعه فدای نوسازی اقتصادی کرده يا آن را به مرحله بعد موکول سازد سیاسی را

همگانی  برتری منافع خصوصی برمنافع ترجمان اين زوال بازگشت خشونت و شود.نتیجه به انحطاط سیاسی آن تمام می در مربوطه و

رمنافع دهدتااهداف شخصی خودرا بمیواقع به صاحبان مناصب امکان  در پايدار مستقل و نبود نهادهای قوی، يعنی تشديد فساد است.

ازآنجاکه نوسازی اقتصادی واجتماعی باعث ظهورهمزمان منابع جديد  عمومی ترجیح داده وفسادرابه شیوۀ حکومتی برقرارسازند.

 هگیرد.روند تمرکز گرايی حکومتی هم جريان فوق را تسهیل کرده و بپديده فسادهم به همان اندازه وسعت می ثروت وقدرت است،

 دهد منافع خصوصی خودرا به سطح کل کشورگسترش دهند.گروه صاحب قدرت امکان می

 انحطاط سیاسی جامعه جلوگیری کند. از تواندچارچوب نهادينگی مناسب به اجرا درآيد، می تنها روند تدريجی نوسازی که در

اسی همراه هیچ توسعه سی با تواندو پايدار نمی گويد: نوسازی اجتماعی واقتصادی بدون نهادهای قوین صريح وقاطع میوهانتینگت

جايگزين شدن اقتدارسیاسی سنتی،  -3چهار شاخص اصلی توسعه سیاسی عبارتنداز "وی معتقد است: (.91-344: 3191)بديع، باشد

های مربوط به تمايز کارکردهای سیاسی نوين از قديم ورشدساختار -1مذهبی، قومی وخاندانی با اقتدار سیاسی دنیوی وملی واحد.

توانايی  -0های اجتماعی.مشارکت هرچه بیشترگروه -1مراتب اداری.ترومنضبط ترشدن سلسلهکارکردهای جديد، کامل تر وپیچیده

  (.55: 3144)ها نتینگتون،".بالای نظام سیاسی برای رسیدن به اهداف خود

اب برای رسیدن به نهادمندی مراحل چهارگانه ذيل راطی شوند.احزبه نظرهانتینگین درجوامعی که دچارتحويل ونوسازی سیاسی می

 کنند:می

نهادمندی سیاسی  و ها است. الف: اشتراک سیاسیتحول حزبی دارای اين ويژگی : دراين مرحله فراگرد 3جناح بندی -3

های نز سازماهم می شکنند ولی هنو در را های سنتی رفتار سیاسیچارچوب هاو گروه درسطح پايینی قراردارد. ب : افراد

طريق بسیاری  کنندکه هريک ازاند. پ : سیاست جامعه را چند فرد سرشناس تعیین مینوين را تغییر نداده

ها چندان دوام بندیهاوائتلاف های گذراوضعیف باديگری به رقابت می پردازند.ت: اين گروهبندیازگروه

نی توان احزاب نامید، اما پايداری سازماهای سیاسی را به ظاهرمیبندیندارندوازهرگونه ساختاربی بهره هستند.ث: اين گروه

 وپشتیبانی اجتماعی راکه جوهرهرحزبی است ندارند.

لابی آيد که سیاست کشور دايره بسته جناح گرايی انق: نقطه عطف حیاتی درتکامل نظام سیاسی زمانی پیش می 1قطبی شدن -1

 ابد، نیروهای اجتماعی تازه به صحنه سیاست گام گذارندواحزاب سیاسیيا پارلمانی را بشکند، اشتراک سیاسی گسترش ي

ازطريق پیوند سازمانی جناح های سیاسی با نیروهای اجتماعی تشکیل شوند. به هرروی پیش ازآنکه اين بندگسیختگی ياتا 

حنه ی صخیز در فراگرد تحول حزب رخ دهد،الگوی سیاست جناح بندی شده بايددگرگون شود تا يک شکاف اساس

کوشد بااتحادبامخالفان ديروزش برمخالفان امروزش چیره سیاسی را به دوجناح عمده و ثابت تقسیم نکند،هرجناحی می

هاوشکاف ها،بازيگران سیاسی را به جای گسترش قدرت نظام به طرح استراتژی هايی برای توزيع مجدد شود.تعدادگروه

نظام به ائتلاف ودو قطبی شدن جناح ها بستگی دارد.اين امر نیز بستگی دارد. گسترش قدرت قدرت درچارچوب نظام وا می

ه نسبت بندی ببه آن دارد که شکاف های سیاسی به شیوه ای انباشته گردند که جناح های سیاسی درمجموع به دوگروه

ی به دوقطب موافق ساستوار تقسیم شوندويابه پیدايش يک قضیه مسلط بر قضايای ديگر منجر شوند ودر نتیجه اشتراک سیا

يا مخالف باآن قضیه کشیده بود.همین که بازيگران اصلی نظام سیاسی به مبارزه دردو قطب پايبند شوند رهبران هرقطبی 

                                                           
11.  factionalism 

12.  polarization 

13.  Expansion 

14. institutionalization 
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را به پیشتیبانی  ایگیرندکه پهنه مبارزاتشان راگسترش دهندونیروهای اجتماعی تازهتحت فشارشديدقرارمی

 ازخودواردصحنه کنند.

: گسترش اشتراک سیاسی وسازماندهی اين اشتراک دراحزاب محصول يک نبردشديدسیاسی است.  3عصرگسترش احزاب -1

نبردرقابت آمیزبرای گسترش اشتراک سیاسی و سازماندهی احزاب ممکن است ازطريق کوشش هايی که يک نیروی 

ب عی معمولا ًبه ايجاد يک حزدهد، گسترش يابد. دراين موردآن نیروی اجتمااجتماعی برای ورود به نظام سیاسی انجام می

 نه کند.کوشدبه درون نظام رخکند سپس میکند که در آغاز در بیرون ياحواشی نظام سیاسی فعالیت میسیاسی اقدام می

سه توانددرکند. نهادمندی می: شیوه گسترش نهادمندی سیاسی، شکل نظام حزبی ناشی از آن را مشخص می 1نهادمندی -0

 ."(594-641: 3144حزبی، نظام دوحزبی ونظام چند حزبی )هانتینگین،شکل انجام شود، نظام تک

 

                                                                                                              مدل تحقیق

 
 سوالات تحقیق

را به وجود  گیری نظام حزبی در ايرانگرفته بستر مناسبی برای شکلاقتصادی صورت -ی اجتماعیرسد توسعهبه نظر می -

 نیاورده است.

 بین  فرهنگ سیاسی ايران و توسعه نیافتگی احزاب سیاسی رابطه وجود دارد.به نظر می رسد  -

به نظرمیرسد بین توسعه نیافتگی احزاب ،توسعه ناقص ،دخالت بیگانگان،دولت رانتیر،خشونت سیاسی، تمايزفرهنگ سیاسی  -

 نخبگان با فرهنگ سیاسی توده مردم رابطه وجود دارد.

 یافته های تحقیق 
در نیمه قرن نوزدهم نفوذ و تأثیر غرب به دو شیوه متفاوت روابط سست و شکننده دولت قاجار با جامعه ايران را تضعیف کرد. يکی "

نفوذ اقتصادی غرب که تجار و بازرگانان پراکنده محلی را در غالب طبقه متوسط فرامحلی يکپارچه ساخت، پیوند اين طبقه با اقتصاد 

تی تشیع در سالهای بعد به طبقه سنتی معروف شد. دوم، برخورد و ارتباط فکری و ايدئولوژيکی غرب از طريق سنتی و ايدئولوژی سن

نهادهای نوين آموزشی که موجب رواج مفاهیم و انديشه های جديد، مشاغل جديد و طبقه متوسط حرفه ای جديدی به نام طبقه 

م، اد سلطنتی و محافظه کاری سیاسی بودند و اصول لیبرالیسم، ناسیونالیسروشنفکر شد. اين طبقه مخالف حق الهی پادشاهان ،استبد

سوسیالیسم، برابری ،آزادی و برادری را تبلیغ می کردند آنها واژه هايی مانند دسپوت، فئودال، سوسیال، دموکرات، آريستوکرات را 

تین بار از روی همبسته ملی تبديل شد که برای نخسبه فرهنگ سیاسی جامعه وارد کردند. در آغاز قرن بیستم طبقه متوسط به يک نی

شخصیت و هويت سیاسی مشترک خود آگاهی داشت. اين طبقه در نتیجه ارتباط تجاری با غرب باعث ظهور بورژوازی وابسته 

                                                           
 

 

 نظام سیاسی پادشاهی و غیردمکراتیک  - 

  -دخالت بیگانگان در تاسیس احزاب  

تمايز فرهنگ سیاسی نخبگان با فرهنگ سیاسی  -

 توده مردم 

 توسعه ناقص  -

 نت سیاسی خشو -

 احزاب دولتی و فرمايشی  -

 دولت رانتیر -

عدم توسعه احزاب و نظام 

 حزبی  

فرهنگ سیاسی سنتی و 

 تبعی



  04/  دو انقلاب نیب رانیا یاسیو ساختار فرهنگ س یدر بستر توسعه اجتماع ینظام حزب یریگموانع شکل یبررس

یر جکوچک ولی ثروتمند شد. طبقه روشنفکر متقاعد شده بودند که پیشرفت بشری نه تنها ممکن و مطلوب است بلکه اگر سه زن

استبداد سلطنتی، جزم انديشی مذهبی و امپريالیسم خارجی را پاره کنند، آسان به دست می آيد، طبقه روشنفکر، مشروطیت، 

 3134. )آبراهامیان،"دآورسکولاريسم و ناسیونالیسم را سه ابزار کلیدی برای ساختن جامعه ای نوين، قدرتمند و توسعه يافته به شمار می

:39-61.) 

گشايش يافت و نقش مهم طبقه متوسط سنتی در ترکیب اجتماعی مجلس بازتاب يافته بود. 3135شورای ملی در مهرماه مجلس »

درصدازتجاربودندوسه مسلک مستبدين )شاهزادگان، اعیان و 35درصد روحانی و 14درصد از بزرگان اصناف، 16ازکل نمايندگان 

ن)طبقه روشنفکر به رهبری تقی زاده...(جناح بندی سیاسی مجلس را شکل زمین داران(، معتدلین)تجار، روحانیون(و آزاديخوا

قبل از انقلاب مشروطه انجمن هايی از قبیل فراموشخانه، مجمع آدمیت، جمعیت صنفی علیشاه، (.334.)آبراهامیان،همان:بخشیدند

وزی ه بودند که برخی از آنها در پیرانجمن مخفی، انجمن ملی)کمیته انقلابی(و مرکز غیبی در تهران و شهرهای بزرگ تأسیس شد

انقلاب مشروطه و برخی هم در تشکیل اولین احزاب سیاسی نقش داشتند. در مجلس اول حزبی تشکیل نشد، نمايندگان مجلس 

 براساس اصول طبقاتی شامل شاهزادگان، اعیان، علما، اصناف، ملاکین و فلاحین انتخاب شده بودند. اما رفته رفته منافع و مواضع

حزب اجتماعیون عامیون، حزب اجتماعیون اعتدالیون، حزب »سیاسی دستجات مشخص گرديد و به مرور احزاب تشکیل گرديدند. 

 «اتفاق، حزب ترقی، حزب داشناکسیون و...ازجمله اولین احزاب سیاسی ايران هستندکه مقارن باانقلاب مشروطه تأسیس گرديدند.

 (.54: 3163واتحاديه، 34-14: 3143)بهار،

انتقال قدرت از قاجار به رضاشاه پهلوی با حمايت انگلستان و برخی احزاب مانند حزب تجدد و حزب راديکال داور صورت "

.با به قدرت رسیدن رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی برای نخستین باريک دولت فراگیر مقتدر و (3،ج56: 3133)صديق،"گرفت.

سیس ارتش نوين علاوه بر قلع و قمع ايلات و عشاير به قلع و قمع شخصیت ها و رجال ملی مرکزی در ايران بوجود آمد. رضاشاه با تأ

و دولتی اصلاح طلب هم پرداخت وبا به زير سلطه درآوردن کامل مجلس و مطبوعات سبب شد که زمینه و میدانی برای تداوم يا 

اشته باشد. حزب ايران جوان، حزب اصلاح طلب، ظهور و حضور احزاب و تشکیلات سیاسی و نخبگان و سرآمدان فعال وجود ند

نفر ارانی از احزاب مهم دوران حاکمیت رضاشاه بودند. حکومت پهلوی نه با انتخاب  51حزب تجدد، حزب سوسیالسیت، گروه 

 مردم و نه به صورت موروثی از شاه قبلی بلکه با حمايت انگلستان تأسیس شد.

منافع لندن ايجاب می کرد که دولت هايی ملی و متمرکز در مرزهای شوروی بوجود  با استقرار حکومت کمونیستی در شوروی،"

آورد تا شوروی را محاصره نمايد و نیز در راستای منافع ملّیون نیز عمل کرده باشد، طبیعی است که هدف اصلی انگلستان پیشبرد 

بودن ساختار سیاسی ايران در زمان رضاشاه در استمرار  (. به دلیل بسته51: 3161.)جامی،"منافع نفتی استعماری خود در منطقه بود

ر، رضاشاه برای تشکیل و افزايش اقتدار دولت مرکزی به سرکوب عشاي"عشیره ای تداوم يافت.  -نظام پادشاهی، فرهنگ سیاسی ايلی

ن فرهنگ شهری به آنان تأسیس دانشگاه، ارتش منظم، راه آهن و...اقدام کرد و نیز با تخته قاپو کردن عشاير در صدد آموخت

 (.54: 3144.)میلسپو،"بود

ملت را بنیانگذاری کند. تجدد خواهی رضاشاه توأم با استبدادی بود که ريشه در  -رضاشاه سعی کرد با اين اقدامات پايه های دولت

سانی که در بسیاری از کفرهنگ سیاسی پدرسالارانه ايرانی داشت، میراث مشروطه خواهی با استبداد رضاخانی به خاک سپرده شد و 

بنیانگذاری مشروطیت نقشی ايفا کرده بودند يا کشته شدند يا کشور را ترک کردند. در اين دوره نهادهای سیاسی در ايران بوجود 

ملت ايجاد شد ولی فرهنگ سیاسی غیرعقلانی همچنان در شخصیت فرهنگی و سیاسی  -نیامد و هرچند بعضی از پايه های دولت

ی و تشکیلات دولتی باقی ماند. احیاء استبداد ايرانی به معنی ترکیب قدرت مطلق و خودکامه)نظام پاتريمونیالیسم و پدر نخبگان سیاس

شاهی( در دولت رضاشاه تجلی يافت. فرهنگ سیاسی پهلوی اول تفاوت چندانی به لحاظ محتوايی با فرهنگ سیاسی قاجاريه نداشت. 
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شد. سیاست ايران در اين دوره راضی نگاه داشتن شخص و به آنچه فرمانش می رفت عمل می تمام امور بايد به عرض شاه می رسید

 (.139-111: 3160وخلیلی خو، 34: 3141.)اتابکی،شاه بود

دوران استقرار فضای باز 3111تا  3114وارث سلطنت شد. فاصله بین سالهای 3114سالگی درشهريور 11محمدرضا پهلوی در سن 

اجتماعی ايران بود. سیاستمداران قديمی مانند قوام السلطنه، سیدضیاءالدين طباطبايی، بازماندگان گروه  -یاسیسیاسی در ساختار س

نفر، محمد مصدق و....که خانه نشینی يا تبعید شده بودند دوباره به صحنه سیاسی بازگشتند و منشاء تحولات بسیاری در دهه  51

 حزاب سیاسی فراوانی در اين دوره ظهور و شروع به فعالیت کردند.ها، گروهها، جمعیت ها و اشدند.انجمن3114

هرچه به پايان "نويسد: مسائل جهانی در اوضاع ايران تأثیرگذار بود، همانطورکه الول ساتن وابسته مطبوعاتی سفارت انگلستان می

ران اوضاعی کردند که پس از تخلیه در ايجنگ جهانی دومّ نزديک تر شده دول بزرگ اشغال کننده ايران دقت خود را بیشتر متوجه 

پیش خواهد آمد. شکاف بین شرق و غرب که شروع به وسعت يافتن کرده بود. در واقع برای اولین بار در ايران به صورت آشکار 

خالت ددرآمد. متفقین که در دورۀ شدت جنگ فقط متوجه آرام بودن اوضاع و خواهان تثبیت موقعیت ايران بودند کم کم شروع به 

در امور داخلی ايران کردند. روس ها بیشتر از سابق با نظر و ملاطفت به حزب توده نگريستند و آن را آلت مناسبی برای سیاست خود 

در ايران دانستند و به زودی اين موضوع حقیقت يافت و همه مردم از روابط حزب توده با روس ها آگاه شدند. دستجات سیاسی 

ه مجزا تقسیم شدند، چپ ها با روسیه همکاری کردند و راست ها به مدافعه از نظريات انگلیس و آمريکا ايران به دو دسته گرو

 (.4:  3113)ساتن،برخاستند. سیدضیاء مانند يک رهبر جبهه ضدروسی شناخته شد و به مبارزه خود ادامه می دهد.

بیشتر ناظران و دست اندرکاران  3114الهای پس ازشهريورپیدايش احزاب گوناگون، گروههای پارلمانی، اجتماعات حرفه ای در س "

ايرانی و غیرايرانی را متقاعد کرد که خصلت ملی، ايرانی عبارت است از احساس ناامنی، بی اعتمادی، حسادت، سوء ظن شديد، 

قد است که يی نیز معتتمرد، هرج و مرج طلبانه، بدبینی مفرط، فردگرايی آشکار و گروه گرايی اجباری، يک جامعه شناس آمريکا

فرقه گرايی ايرانیان ريشه در سیاست بی اعتمادی و سوءظن دارد، موازنه متغیر و ناپايدار بین افراد و گروه های بسیار ضعیف، هم از 

عملکرد مؤثر مسئولان حکومت جلوگیری کرده است وهم امکان شکل گیری يک نیروی مخالف کارآمد را از بین برده 

 (.134: 3134،.)آبراهامیاناست

حدود يکصد حزب سیاسی تأسیس شد. مجلس شورای ملی در اين دوران شاهد تشکیل فراکسیون 3111تا3114در فاصله بین سالهای

هايی مانند فراکسیون ملی، میهن، آذربايجان، عدالت و.... بود که ريشه در احزابی مانند حزب ايران، حزب توده، حزب عدالت، 

حزب همرهان، حزب اتحاد، حزب وطن، حزب زحمت کشان، حزب ملت ايران، حزب پان ايرانیست،  حزب استقلال، حزب میهن،

برعلیه دولت ملی مصدق دوره انسداد سیاسی 3111مرداد  13آمريکائی  -جبهه ملی، حزب دمکرات و... داشت. با کودتای انگلیسی

اه با ايران حاکم گرديد. بعد از سقوط دولت مصدق، شتبعی بر ساختار سیاسی  -و حاکمیت مجدد استبداد و فرهنگ سیاسی سنتی

اجتماعی ايران درصدد تثبیت موقعیت خود برآمد. بعد از  -حمايت آمريکا بعنوان نیروی خارجی جديد حاضر در ساختار سیاسی

شاه با اقتدار  ت وکودتا هیچ حزب سیاسی فعالیت رسمی و آشکار نداشت. رژيم سلطنتی به طور مطلق اداره کشور را در اختیار داش

فرمايشی  -کرد و تصمیم گرفت با تأسیس دو حزب دولتیتمام قدرت را در دست گرفته بود، شاه همواره از دموکراسی صحبت می

 نظام دوحزبی را در ايران تأسیس کند. 3114و 3116ملیون و مردم در سالهای 

سپس حزب رستاخیز ملت ايران در 3101یس حزب ايران نوين در سال بعد از مدتی به دلیل عدم موفقیت اين برنامه، شاه ابتدا با تأس

درصددتأسیس نظام تک حزبی برآمد. برنامه حزب سازی رژيم نتوانست وجهه دموکراتیک به شاه و نظام سیاسی پادشاهی 3151سال 

به مردم  فروش نفت وابستگی مالی وی بدهد. بعد از کشف نفت در ايران دولت های رانتیر به دلیل تأمین نیازهای مالی خود از طريق

نداشتند. اين رويه خود باعث تداوم چرخه استبداد و حاکمیت فرهنگ سیاسی سنتی و تبعی شده بود. دولت با حامی پروری و 

 -،توسعه اجتماعی3156تا 3101در بین سالهای "اختصاص رانت به متنفذين و افراد خاص پیروانی را برای خود بوجود آورده بود. 
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میلیارد 31کل درآمدهای نفتی به  3151تا  3101تصادی بیشتر به واسطه درآمدهای روز افزون نفت عملی شد. در سالهای بین اق

میلیارد دلار رسید. در اين دوران رژيم اقدام به ساخت قصرها، تأسیسات هسته ای، خريد سلاح های  13به 3156تا 3151دلاروازسال

و... کرد. يکی از کارهای مهم اين دوران اجرای برنامه اصلاحات ارضی و توسعه شهرنشینی و مدرن، احداث اتوبان، جاده سازی 

اقتصادی را نوسازی کرد برای توسعه نظام سیاسی اجازه شکل گیری گروههای  -صنعت گرايی بود. شاه هرچند ساختار اجتماعی

ند میان رژيم و طبقات جديد، حفظ حلقه های ارتباطی فشار، ايجاد فضای باز سیاسی برای نیروهای مختلف اجتماعی، ايجاد پیو

همچنان پا برجا  3111موجود میان رژيم و طبقات قديمی و گسترش پايگاه اجتماعی سلطنت که عمدتا ً به علت کودتای نظامی سال 

که حمايتی های مسلح، شبمانده بود تلاش چندانی نکرد و به جای نوسازی نظام سیاسی، قدرتش را همانند پدرش برروی سه ستون نیرو

 (.510-515: 3143)آبراهامیان،دربار و ديوان سالاری گسترده دولتی قرار داد. 

یت از اين فرهنگ سیاسی نیز به تبع"جامعه ايران معاصر در يک وضعیت تحول و گذار از جامعه سنتی به جامعه متجدد به سر می برد. 

هنگ مشارکتی قرار داشت. فرهنگ سیاسی ايران همواره فرهنگ آمريت بوده مرحله گذار میان دو شکل متضاد فرهنگ تبعی و فر

ت کوشد تا به هر نحو ممکن رضايت حاکم را به دساست. اين فرهنگ ريشه در تاريخ استبداد شرقی دارد. در چنین فرهنگی فرد می

د و لیاقت سیاسی گسترش می يابآورده و به حريم او نزديک شود و بدين سبب فضای فرصت طلبی، چاپلوسی و کلبی مسلکی 

 (.145: 3145.)رزاقی،سالاری جای خود را به ارادت سالاری می دهد

فرهنگ سلطنت در بسیاری از موارد با فرهنگ عشیره ای مشابه است. در فرهنگ ديوان سالاری، دستور، فرمان، رأی و نظر از بالا به "

یره ، ديالوگ و گفتگو با فرهنگ عشیره ای و سلطنت بیگانه است. فرهنگ عشپايین منتقل می شود. فرهنگ استدلال و اظهارنظر، نقد

ای بطور دائم فرد را زير فشار می گذارد تا خود را سازگار و انديشه و تلقی شخصی خود را سرکوب نمايد. در اين شرايط فرهنگی، 

لايی شکوفا نمی شود. هنگامی که ساختار فرد رشد نمی کند و کار جمعی موضوعیت خود را از دست می دهد و فرهنگ سیاسی عق

بر فرد اولويت پیدا کند، قدرت ساختار نیز بر فرد اهمیت می يابد. اين ساختار است که رفتار فرد و علاقه شديد او را به قدرت محدود 

اختار. لاک است و نه سو مشروط می کند. اما هیچ فشاری بر خان، کلانتر يا پادشاه نیست که قدرت خود را محدود کنند زيرا فرد م

شاه مرکز ثقل بود و کلیه اعتبارات و مسئولیت ها متوجه او می شد. يکی از ويژگی های بارز فرهنگ سیاسی ايران جلوگیری از رشد 

ديگری يا تضعیف ديگران می باشد، اين امر ريشه در فرهنگ ناامنی و فرهنگ نگرانی از رشد رقیب در خرده فرهنگ های محلی 

 (.41-31:  3191)سريع القلم، "رد.ايران دا

فرهنگ سیاسی حاکم بر نخبگان سیاسی ايران چه در عصر قاجار و چه پس از آن عمدتا فرهنگ سیاسی از نوع تابعیتی و منازعه "

گرا بوده است، در واقع بسیاری از مشکلات و موانع توسعه سیاسی ناشی از شخصیت و فرهنگ ضد توسعه سرآمدان سیاسی بوده 

فرهنگ سیاسی ايرانیان و از جمله نخبگان سیاسی دگرگونی چندانی پیدا نکرده است  "(.91-91: 3139.)شهرام نیاواسکندری،است

و اغلب سیاست مشغله ای خصمانه تلقی شده و درآن بهترين راه حل برای تأمین منافع هر طرف، ادامه منازعه و عدم سازش به شمار 

سیاست بیشتر به معنای چگونگی از میدان به دربردن رقبا و مخالفان ديده شده است تا به معنی  رفته است. در میان نخبگان سیاسی،

چگونگی جلب همکاری و ايجاد آشتی و سازش برای حسن اداره امور جامعه. فرهنگ سیاسی يا ايدئولوژی نخبگان سیاسی معاصر 

تی قديم بوده یافته است، بیشتر ادامه فرهنگ سیاسی پاتريمونیالسیايران که چندان تحت تأثیر گرايش های نوين قرار نگرفته و تحول ن

 (.14-11: 3134)بشیريه،."است

 نتیجه گیری

، نامتوازن، تر شد. مدل توسعه ايران توسعه برون زاتر وعملیاتیبرنامه های توسعه بعد از انقلاب مشروطه نسبت به پیشامشروطه اجرايی

ه بهبوديافت انسانی وفرهنگی هم نسبت به گذشت -تی بود.برخی شاخص های توسعه اجتماعیصنع-ناپايدار وبیشترنوسازی اقتصادی

 اماتوسعه سیاسی به موازات توسعه اقتصادی صورت نگرفت.
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سیاسی ايران پس ازانقلاب مشروطه به واسطه ورود عناصرفرهنگ سیاسی مدنی ودموکراتیک مانندپارلمان واحزاب  -ساختاراجتماعی

ارکت سیاسی وحضورتوده مردم برای رقابت سیاسی رابوجودآورد.روشنفکران ايرانی بااقتباس ازکشورهای غربی سیاسی،امکان مش

بخصوص آشنايی وارتباط برخی ازآنهابااحزاب قفقازپايه گذاراولین احزاب سیاسی بعدازانقلاب مشروطه درايران شدند.جامعه 

عشیره ای وتبعی  -شاهی کهن ايران قرنها مروج فرهنگ سیاسی سنتی،ايلیسنتی،ارباب ورعیتی،اقتصادمعیشتی،چندقومیتی ونظام پاد

بوده است.چنین فرهنگی باسازمان های نوينی مانندپارلمان واحزاب که نمادهاوعناصرفرهنگ مدنی ودموکراتیک هستند درتضاد 

 بودند.

سنتی وتبعی  یک به جای فرهنگ سیاسیتوسعه سیاسی وبه تبع آن توسعه احزاب سیاسی نیازمندجابجايی فرهنگ سیاسی دموکرات

عشیره ای باوجود تاسیس پارلمان واحزاب سیاسی  -بود.درانقلاب مشروطه چنین اتفاقی روی نداد.ارزشهای فرهنگ سنتی وايلی

کماکان دربین مردم،نخبگان سیاسی وحکام ارزشهای مسلط بود.شرايط جهانی وموقعیت ژئوپولیتیک ايران درمنطقه خاورمیانه 

لت کشورهای قدرتمند درمسايل داخلی تاحدی بودکه باخلع حکومت قاجاررضاشاه رابه قدرت رساند.بسیاری ازاحزاب سیاسی ودخا

،احزاب فصلی،شخصی،منطقه ای ووابسته به بیگانگان بودند.خشونت سیاسی توسط حکومت برعلیه 3111ايران ازمشروطه تاسال

همديگرازجمله مسايلی بودکه امکان فعالیت صحیح حزبی وکارويژه های حزب احزاب وجريانهای سیاسی وهمچنین احزاب نسبت به 

مانندآموزش سیاسی مردم وجامعه پذيری سیاسی راازاحزاب سلب کرده بود.اگرچه تاسیس پارلمان واحزاب سیاسی متعددموجب 

وفرهنگ  ،نظام پادشاهیدموکراتیک وچندپاره گی آن شده بودامانظام وفرهنگ سیاسی مسلط-ترويج فرهنگ سیاسی مشارکتی

تبعی بود.گفتمان مسلط ازمشروطه تا انقلاب اسلامی گفتمان شاهی،مدرنیسم غربی،آمريت ازبالا،ترويج  -سیاسی سنتی

سکولاريزم،صنعتی شدن وتوسعه اقتصادی بود.دراين گفتمان توسعه سیاسی واحزاب مورد توجه نظام سیاسی حاکم نبود.رژيم برای 

ی دولتی کرد،اين امرخوديکی ازعلل توسعه نیافتگی سیاس-حاکمیت خود اقدام به تاسیس احزاب فرمايشیدموکراتیک نشان دادن 

وعدم توسعه احزاب بود،اين احزاب نه تنها سخنگوی هیچ کدام ازاقشاروطبقات اجتماعی نبودندبلکه نتوانستند مردم رابرای مشارکت 

 یاسی سنتی وتبعی گرديدند.ورقابت سیاسی هم جلب کنند،برعکس موجب تداوم فرهنگ س

يکی ازويژگی های حکومت ودولت ها درايران به دلیل درآمدهای نفت وجوددولت های رانتیر است.دولت های رانتیربه جای تامین 

نیازهای مالی خودوبودجه کشوربه اخذمالیات ازمردم به منابع زيرزمینی ونفت وابسته هستند.دولت رانتیرباتخصیص رانت به اشخاص 

وههای خاص باعث شکل گیری گروه حامیان حکومت ودولت می گردد.حامی پروری يکی ازويژگیهای فرهنگ سیاسی سنتی وگر

وتبعی است.دولت رانتیرباداشتن استقلال مالی وعدم ارتباط بامردم درمسیرتوتالیتروتمامیت خواه بودن قرارمی گیردواجازه توسعه 

ی باترويج حامی پروری به تداوم فرهنگ سیاسی تبعی واستمرارچرخه استبدادکمک سیاسی وتوسعه احزاب رانخواهدداد.چنین دولت

می کند. حکومت های ايران بعد انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی بادراختیارداشتن درآمدهای نفت درزمینه توسعه اقتصادی،صنعتی 

که صلی توسعه نیافتگی سیاسی وتوسعه احزاب بودوشهری اقدامات زيادی انجام دادنداماتداوم فرهنگ سیاسی سنتی وتبعی عامل ا

خودباعث بوجودآمدن دولت های رانتیر،توسعه ناقص،خشونت سیاسی وعدم شکل گیری احزاب پايدارونهادمندی درساختارسیاسی 

وزش مدرصورت تثبیت حضور و فعالیت احزاب در ساختار و مديريت سیاسی جامعه، سرمايه های اجتماعی کارآمد و آايران گرديد.

ديده سیاسی برخاسته از درون احزاب می توانند با مديريت تخصصی تر در اجرای برنامه های توسعه موفق عمل کنند. توسعه سیاسی 

 و احزاب در ارتباط با توسعه اجتماعی و همگام با هم امکان توسعه پايدار و متوازن را محقق می کند.
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